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حمايت كيفرى از درآمدهاى دولتى
در نظام حقوقى ايران

بودجه كل كشور شامل دو ركن و پايه « درآمد ها » و « هزينه ها » است. مقوله درآمد ها شامل 
مراحل 1- پيش بينى درآمد 2- تشخيص ، محاسبه و تعيين درآمد 3- وصول درآمد و4- واريز درآمد 
ــود . در نظام حقوقى ايران ،صرفا مراحل دوم و سوم يعنى مرحله تشخيص ، محاسبه وتعيين  مى ش
درآمد و مرحله وصول درآمد آن هم به شكل كاملأ محدود و در عين حال قابل تأملى مشمول حمايت 

كيفرى قرار گرفته اند . 
 كليد واژه: بودجه كل كشور – درآمدها – حمايت كيفرى – جرم انگارى 
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مقدمه
هر نوع سند بودجه اى مركب از دو بخش درآمدها (منابع) و هزينه ها( مصارف) است. على رغم 
اهميت و برترى كه بخش درآمدها بر هزينه ها دارد، در نظام حقوقى و قانونى ايران، بخش نخست 
يعنى ركن درآمدى بودجه كمتر مورد حمايت مقنن قرار گرفته است. در مقاله پيش رو، تلاش بر اين 
بوده است كه به بررسى چگونگى حمايت كيفرى از بخش درآمدها در نظام كيفرى ايران بپردازيم. 
اما پيش از آن لازم است به بررسى اجمالى ماهيت و انواع در آمدهاى عمومى و دولتى پرداخته شود.

مبحث اول) تعاريف عام و خاص درآمد
ــور به عنوان برنامه مالى دولت، داراى دو بخش  همانگونه كه در مقدمه بحث آمد، بودجه كل كش
درآمدها و هزينه ها است.در ماده 1 قانون محاسبات عمومى آمده است « بودجه كل كشور برنامه مالى 
دولت است كه براى يك سال مالى تهيه و حاوى پيش بينى درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد 
هزينه ها براى انجام عملياتى كه منجر به نيل به سياست ها و به هدف هاى قانونى مى شود ...» است. 

ــت. با تصويب قانون تنظيم  ــام و كلى در قوانين وجود نداش ــال 1381 از درآمد تعريف ع ــا س ت
بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 1381 ، برخى تعاريف و اصطلاحات مطابق با نظام بودجه ريزى 
ــته از  ــد:« منظور آن دس ــد. از جمله در ماده 77 قانون اخير، درآمد اينگونه تعريف ش جديد ارايه ش
ــت كه ارزش خالص را افزايش مى دهد». از طرف ديگر، در قانون  ــتدهاى بخش دولتى اس داد و س
محاسبات عمومى مصوب 1366 انواع درآمدهاى عمومى و اختصاصى تعريف شده اند.در ماده (10) 
قانون مذكورآمده است« درآمد عمومى عبارت است از درآمدهاى وزارتخانه ها و موسسات دولتى و 
ماليات و سود سهام شركت هاى دولتى و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايى كه 
در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومى منظور مى شود». دقت در الفاظ و عبارات به 
كار رفته در ماده قانونى معنون نشان مى دهد كه تعريف درآمد عمومى آنگونه كه دراين ماده آمده 
است، انطباقى با درآمد عمومى ندارد و در عوض، تعريف فوق ناظر به درآمد وزارتخانه ها و موسسات 
دولتى است. اين تعريف در مقابل تعريف مقرر در ماده (15)همين قانون قرار مى گيرد كه مقرر داشته 
است« درآمد شركت هاى دولتى عبارت است از درآمدهايى كه در قبال ارايه خدمت يا فروش كالا و 
ساير فعاليت هايى كه شركت هاى مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد 

آن شركت ها مى شود».
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ــده اند:  ــبات عمومى، درآمدهاى اختصاصى چنين تعريف ش از طرفى در ماده( 14) قانون محاس
«درآمد اختصاصى عبارت است از درآمدهايى كه به موجب قانون براى مصرف يا مصارف خاص در 
بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصى منظور مى گردد». آنچه واضح است اينكه از تعاريف 
قانونى فوق نمى توان به تعريف واقعى،دقيق و ماهيتى درآمدهاى عمومى و اختصاصى دست يافت. 
ــتند كه به موجب قانون  ــندگان در تعريف درآمد عمومى گفته اند « درآمدهايى هس برخى از نويس
توسط دستگاههاى اجرايى وصول و به خزانه دولت واريز مى گردند» و در تعريف درآمد اختصاصى 
گفته اند كه « درآمدهايى هستند كه به موجب قانون توسط دستگاههاى اجرايى وصول و به مصرف 
هزينه هاى خاص همان دستگاه مى رسند»(فرزيب،1378،ص22). به نظر مى رسد تعاريف موصوف 
به ويژه با تصويب قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد 

معين مصوب 1376 اعتبار خود را از دست داده اند.
به نظر مى رسد آنچه درآمدهاى عمومى و اختصاصى را از حيث ماهيت از هم متمايز مى كند، 
نحوه درج درآمد در قسمت مربوط به قانون بودجه همان سال است(حسينى عراقى،1380،ص49). 
به عبارت ديگر،درآمد عمومى درآمدى است كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومى 
طبقه بندى شده است و درآمد اختصاصى درآمدى است كه تحت اين عنوان در قانون بودجه پيش بينى 
شده باشد.لازم به ذكر است از آنجايى كه امروزه در اغلب كشورهاى دنيا« درآمدها به مصارف خاص 
اختصاص نمى يابند و هزينه ها از درآمدها كسر نمى شوند» ( لاينبرت،1387،ص166) طبقه بندى 

دوگانه فوق در حال كم رنگ شدن است.

مبحث دوم) انواع درآمدهاى عمومى و اختصاصى
از آنجايى كه تعريف درآمدهاى عمومى و اختصاصى به گونه اى كه در مبحث قبلى آمد كمكى به 
شناخت ماهيت درآمدهاى فوق نمى نمايد، و از طرفى نظر به اينكه آگاهى از ماهيت انواع درآمدهاى 
دولتى نقش مهمى در شناخت حمايت يا عدم حمايت كيفرى از هريك از درآمدهاى مورد بحث را 

دارد، ضرورى است اين بحث را به بررسى انواع اين درآمدها اختصاص دهيم.
بند اول) درآمدهاى عمومى

در قوانين بودجه سنواتى، درآمدهاى عمومى در 7 بخش شامل درآمدهاى مالياتى، كمك هاى 
اجتماعى، كمك هاى بلاعوض، درآمدهاى حاصل از مالكيت دولت، درآمدهاى حاصل از ارايه خدمات 
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و فروش كالا، درآمدهاى حاصل از جرايم و خسارات و درآمدهاى متفرقه، شناسايى و احصاء مى شوند. 
اينگونه درآمدها، از نظر بحث اين نوشتار بيشترين اهميت را دارند، چرا كه محور اصلى حمايت كيفرى 

از حوزه درآمدها، درآمدهاى عمومى فوق الذكر مى باشند.
بند دوم) واگذارى دارايى هاى سرمايه اى

ــور، درآمدهاى حاصل از واگذارى دارايى هاى سرمايه اى در 9  ــالانه كل كش در قوانين بودجه س
بخش شامل درآمدهاى نفت، گاز، فروش ساختمان ها و تاسيسات دولتى، فروش و واگذارى اراضى، 
ــاير دارايى هاى سرمايه اى پيش بينى و درج مى شوند.  ــين آلات و فروش و واگذارى س فروش ماش
ــاى بودجه اى را به خود  ــوف از نظر درصد، حجم قابل توجهى از درآمده ــا اينكه درآمدهاى موص ب

اختصاص مى دهند، اما از حيث حمايت كيفرى قابل قياس با درآمدهاى عمومى نيستند.
بند سوم) واگذارى دارايى هاى مالى

بر اساس قانون بودجه سنواتى، استقراض از سيستم بانكى، فروش اوراق مشاركت، استفاده از تسهيلات 
خارجى، استفاده از موجودى حساب ذخيره ارزى، دريافت اصل وام هاى خارجى دولت، وصولى از محل 
واگذارى شركت هاى دولتى، دريافت اصل وام هاى داخلى دولت و برگشتى از پرداخت هاى سال گذشته، 
ــند. درآمدهاى حاصل از اين دسته از واگذارى ها به  منابع حاصل از واگذارى دارايى هاى مالى مى باش
لحاظ ماهيت و چگونگى وصول آنها، از حمايت كيفرى محدودى برخوردارند، چرا كه غالب اين موارد 

خارج از حيطه اختيار و مداخله مسئولين دستگاه هاى اجرايى وصول مى شوند.
بند چهارم) درآمدهاى اختصاصى

ــا اين حال نظر به  ــتند، ب ــتقل نيس ــه درآمدهاى اختصاصى از حيث ماهيت، درآمدى مس گرچ
تفاوت هايى كه اين دسته درآمدها با درآمدهاى ديگر از حيث گستره حمايت كيفرى دارند ، ضرورى 

است آنها را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم.
درآمد اختصاصى مطابق ماده (14) قانون محاسبات عمومى عبارت اند از درآمدهايى كه به موجب 
قانون براى مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصى منظور شده اند.

ــته مسؤلين دستگاه هاى وصول كننده در چگونگى وصول اين درآمدها، سبب مى شود  نقش برجس
نحوه و گستره حمايت كيفرى از درآمدهاى موصوف حايز اهميت زياد باشد.
بند پنجم) درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار شركت هاى دولتى

مطابق ماده(15) قانون محاسبات عمومى« درآمد شركت هاى دولتى عبارت است از درآمدهايى 
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كه در قبال ارايه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليت هايى كه شركت هاى مذكور به موجب قوانين 
ــركت ها مى گردد». بر اساس ماده 16 قانون فوق،  ــتند عايد آن ش و مقررات مجاز به انجام آنها هس
«ساير منابع تامين اعتبار شركتهاى دولتى عبارت است از منابعى كه شركت هاى مزبور تحت عنوان 
ــرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون  ــتفاده از ذخاير، كاهش س كمك دولت، وام، اس

مجازبه منظور كردن آن در بودجه هاى مربوط هستند».

مبحث سوم : دامنه حمايت كيفرى از درآمدها و ساير منابع
حقوق كيفرى ابزارى است كه تضمين كننده حسن اجراى ساير قوانين است . قانونگذار با ابزار 
حقوق كيفرى چترحمايت خود را بر موضوعاتى كه واجد اهميت بالا مى باشند مى گستراند. درنظام 
حقوقى ايران، به رغم حمايت كيفرى همه جانبه ازبخش هزينه هاى نظام بودجه اى، بخش درآمدى 
مشمول كمترين حمايت كيفرى وغير كيفرى قرارگرفته است . براى آگاهى از گستره حمايت كيفرى 
از اين بخش ازقوانين بودجه لازم است به اين مطلب اشاره نمائيم كه مقوله درآمدها شامل چند سطح 

مى باشد: 1- پيش بينى درآمدها 2- تشخيص درآمد3- وصول درآمد4- واريز درآمد.
در ماده (600) قانون مجازات اسلامى كه عنصر قانونى حمايت كيفرى از درآمدهاست مقررگرديده 
كه« هر يك از مسؤلين دولتى و مستخدمين و مأمورينى كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا 
وصول وجه يا مالى به نفع دولت است، بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانونى اقدام و وجه يا مالى 
اخذ يا امر به اخذ آن نمايد، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين 
ــهردارى نيز مجرى است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و  ــئولين و مأمورين ش ماده در مورد مس
مقررات اخذ نموده است به ذى حق مسترد مى گردد». با توجه به اين ماده قانونى ، درسطور آتى به 

بررسى دامنه حمايت كيفرى از هريك از سطوح فوق الذكر مى پردازيم.
بند اول : پيش بينى درآمد و حمايت كيفرى ازآن 

پيــــش بينــــى درآمــد بيــــش از آنـــــكه يــــك علــــم باشد يـــك هنــــر اســـت 
(susan. L. Riley, Peter. W.Colby,1991,P83) و همين خصيصه موجب شده كه به عنوان 
ــد  ــه تخـــمين و پيش بيـــنى درآمد ، به نــدرت دقيق باش ـــــود ك يك قاعده كلــى گفته ش

(John.L. Mikesell, 2010,p42)
همانگونه كه قبلا گفته شد ، در ماده (1) قانون محاسبات عمومى آمده است « بودجه كل كشور 
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برنامه مالى دولت است كه براى يكسال مالى تهيه و حاوى پيش بينى در آمدها و ساير منابع تامين 
اعتبار ... مى شود...».

از طرف ديگر مطابق اصل (52)قانون اساسى « بودجه  سالانه كل كشور به ترتيبى كه در قانون 
مقررمى شود از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى گردد...» در 
ــتگاههاى اجرايى مكلفند  ماده (13) قانون برنامه بودجه مصوب 1351 مقرر گرديده كه « كليه دس
برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جارى و عمرانى مورد نياز طبق دستورالعمل 
تهيه بودجه به سازمان (برنامه و بودجه) ارسال دارند». همانگونه كه از ظاهر مواد قانونى فوق برمى آيد، 
ــت كه در حوزه اختيار و مسئوليت دستگاههاى اجرايى،  مقوله پيش بينى درآمد از جمله امورى اس
سازمان متولى امر برنامه و بودجه و دولت است . با بررسى ماده (600) قانون مجازات اسلامى متوجه 
ــتگاههاى اجرايى و يا پيش بينى نادرست و غير  ــويم كه عدم پيش بينى درآمد مورد نياز دس مى ش
ــمول جرم انگارى قرار نگرفته است . شايد دليل توجيهى اين امر اين باشد كه  ــى آن ، مش كارشناس
تحقق درآمد موضوعى است كه تابع عوامل و شرايط مختلفى است . از جمله اينكه پيش بينى درآمد 

.(kurt.m and et.al,2001 ,p42)به شدت تابع محيط و شرايط اقتصادى است
بند دوم) تشخيص،تعيين و محاسبه درآمد

گاهى مقنن ضمن پيش بينى يك نوع درآمد، تعيين و محاسبه مبلغ دقيق آنرا به مجريان محول 
ــود. در مواد (219)،(229) و  ــاره نم ــد. از جمله اين موارد مى توان به درآمدهاى مالياتى اش مى نماي
(237)قانون ماليات هاى مستقيم، مسؤليت شناسايى و تشخيص درآمد مشمول ماليات به سازمان 
مالياتى و مأموران آن واگذار شده است. در ماده (270) قانون ماليات هاى مستقيم براى اقدام مأموران 
مالياتى كه از روى عمد، مسامحه يا غفلت درآمد مؤدى را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعى تشخيص 
ــت. در بخش انتهايى بند( 2) ماده قانونى فوق مـقرر  ــده اس داده اند، ضمانت اجراى ادارى تعيين ش
گـرديده «...در صورت سوء نيت متهم، وسيله دادستانى انتظامى مالياتى مورد تعقيب جزايى قرار خواهد 
ــخيص نادرست و توأم با سوء نيت ماليات در ماده(600)  گرفت. ...». عنصر قانونى عمل مجرمانه تش
ــاس اين ماده« هريك از مسئولين دولتى و مستخدمين و  ــلامى آمده است. براس قانون مجازات اس
مأمورينى كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه ... وجه يا مالى به نفع دولت است، برخلاف قانون يا 
زياده بر مقررات قانونى اقدام و وجه يا مالى اخذ يا امر به اخذ آن نمايد، به حبس از دو ماه تا يك سال 
محكوم خواهد شد....». يكى از موارد شايع در محاسبه نادرست درآمدها مربوط به تعيين و محاسبه 
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درآمد حاصل از جرائم و خسارات است كه يكى از منابع درآمدى تشكيل دهنده درآمدهاى عمومى 
ــتگاههاى اجرايى در قراردادهايى كه با اشخاص  ــت. در مواردى ديده مى شود كه مسئولين دس اس
حقيقى يا حقوقى منعقد مى نمايند، وجوهى تحت عنوان جريمه تأخير يا خسارت تعيين مى نمايند، 
ــا به طور كلى از دريافت آن  ــبه آن اقدام به اعمال تخفيف در اين مبالغ نموده ي ــا در زمان محاس ام
صرفنظر مى نمايند. بايد توجه داشت بر اساس ماده (126) قانون محاسبات عمومى« حقوقى كه براثر 
شرايط مندرج در قراردادها براى دولت ايجاد مى شود، جز در مورد احكام قطعى دادگسترى كه لازم 

الاجرا خواهد بود، كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست».
گرچه از سبك و سياق نگارش ماده 600 قانون مجازات اسلامى به ويژه بخش مربوط به نتيجه 
حكم، آنجا كه از الفاظ «اخذ» و «امر به اخذ»  استفاده شده، چنين به ذهن تبادر مى شود كه مقصود 
مقنن حمايت از اشخاصى است كه از آنها درآمد اخذ مى شود نه مطلق اشخاص و از جمله دولت، با 
اينحال شايد بتوان از اطلاق عبارت« خلاف قانون» چنين نتيجه گرفت كه محاسبه نادرست درآمد 
كه به صورت كمتر از ميزان مقرر باشد، مشمول حمايت كيفرى قرار گرفته است. چرا كه اگر قانون 
گذار صرفاً نظر به حمايت از اشخاصى داشت كه درآمد از آنها وصول مى شود ، نيازى به قيود دوگانه 
«خلاف قانون» و « برخلاف مقررات» نبود. با پذيرش اين استدلال محل تأمل مى توان قائل با اين 
شد كه  تخفيف يا بخشودگى در جرائم و خسارات قانونى و قراردادى، از مصاديق محاسبه نادرست 
ــده است.لازم به توضيح است برخى  ــلامى جرم انگارى ش بوده كه در ماده (600) قانون مجازات اس
ــتگاههاى اجرايى مطابق قوانين و مقررات خاص خود، تحت شرايطى اجازه تقسيط، تخفيف يا  دس
ــازمان بنادر و دريانوردى مطابق  ــودگى اينگونه درآمدها را دارند.به عنوان مثال، هيأت عامل س بخش
ــازمان، اجازه چنين اقدامى را دارد و از اين  اختيار مقرر در تبصره ذيل ماده (47) آيين نامه مالى س

حيث مشمول ضمانت اجراى مقرر در ماده 600 قاون مجازات اسلامى نمى باشند.
نكته مهم و حائز اهميت در باب اين سطح از مقوله درآمدها اين است كه لحن قانونگذار در ماده 
(600) قانون مجازات اسلامى، لحنى ايجابى و مبتنى بر فعل مثبت است. به عبارت ديگر، از تركيب 
جملات بخش نخست ماده كه از عبارت« اخذ» و « امر به اخذ» صحبت نموده و بخش انتهايى ماده 
كه از استرداد وجه به ذى حق صحبت كرده است، چنين استنباط مى شود كه عدم تشخيص يا عدم 

محاسبه درآمد يا كسب درآمد كمتر از حد مقرر قانونى مشمول اين بند نمى شود.
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بند سوم) وصول درآمد
مهمترين اقدام و عمل در باب قلمرو درآمد عبارت از مقوله وصول درآمد است. مطابق ماده (37) 
ــبات عمومى« پيش بينى و ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزى براى  قانون محاس
وصول از اشخاص تلقى نمى گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانونى دارد. مسئوليت حصول صحيح 
و به موقع درآمدها به عهده رؤساى دستگاههاى اجرايى مربوط مى باشد». مطابق اين حكم قانونى، 
وصول درآمد تابع دو شرط است: نخست اينكه قانونگذار در قانون بودجه يا قوانين دائمى ديگر، اجازه 
وصول درآمدى را صادر كرده باشد. بنابراين صرف پيش بينى درآمد، مجوز قانونى براى وصول نيست 
(منتى نژاد، 1387، ص99). دوم اينكه وجود مجوز قانونى براى وصول درآمد بدون پيش بينى رقم 
درآمد در قانون بودجه، مبنايى براى وصول آن نيست. سوم اينكه درآمد بايد به طور صحيح وصول 
شود. پس وصول هر مبلغى كمتريا بيشتر از مبلغ مورد حكم قانونگذار، منع قانونى دارد. نهايتاً درآمد 
بايد در موعد مقرر( موعد معين شده در حكم مقنن يا موعد معقول و متعارف در مواردى كه قانونگذار 
موعدى تعيين نكرده باشد) وصول شود. عدم رعايت هر يك از ترتيبات قانونى فوق، ماده (600) قانون 

مجازات اسلامى جرم و قابل پيگرد كيفرى است.
مرحله وصول درآمد يكى از مراحلى است كه به دليل گستره شمول آن، مستلزم بيشترين حمايت 
ــامل درآمدهاى عمومى نظير وصول ماليات، وصول درآمد  ــت چرا كه، اين مقوله هم ش كيفرى اس
ــود و هم شامل درآمد حاصل از واگذارى هاى  حاصل از ارايه خدمات و فروش كالا و مانند آن مى ش
ــامل  ــت و هم ش ــرمايه اى مانند درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فروش اموال و امثال آن اس س

درآمدهاى اختصاصى مى شود.
ــت كه در ماده (600) قانون مجازات اسلامى صرفأ مقوله  نكته مهم در باب مبحث حاضر آن اس
«وصول درآمد» آنهم به گونه اى خاص و محدود( يعنى در صورتى كه درآمد وصول شده از اشخاص 
حقيقى و حقوقى برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانونى اخذ شده باشد) مورد حمايت كيفرى قرار 
گرفته است و عكس آن يعنى عدم وصول درآمد مورد جرم انگارى واقع نشده است. بنابراين در نظام 
حقوق كيفرى ايران ، عدم وصول درآمدهاى پيش بينى شده و حتى وصول كمتر از حد مقرر قانونى، 
جرم تلقى نمى شود.در بند (2) قانون بودجه سال 1388 براى اولين بار عدم وصول به موقع و صحيح 
ــاير منابع عمومى جرم انگارى شده است. مطابق حكم اين بند، « عدم وصول به موقع   درآمدها و س
ــط دستگاه اجرايى بدون عذر موجه  ــاير منابع عمومى موضوع اين قانون توس و صحيح درآمدها و س
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قانونى ... تصرف در وجوه عمومى تلقى مى شود». حكم اين بند در قوانين بودجه سال هاى بعد تكرار 
نگرديد. در تبصره (3) ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 باز هم اخذ مبالغي بيش از 
آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده مشمول ضمانت اجراي كيفري مقرر در ماده (600) 

قانون مجازات اسلامي گرديده است.
بند چهارم) واريز درآمد

محصول نهايى كليه فرايندهاى درآمدى واريز آنها به حساب تمركز درآمدها است.بر اساس يكى 
از اصول مهم بودجه اى يعنى اصل« پوشش بودجه اى»، در تمام نظام هاى بودجه اى دنيا، صندوق 
ــور بريتانيا و كشورهاى پيرو الگوى اين  ــت. به عنوان مثال در كش ــده اس متمركز درآمدها ايجاد ش
كشور، واريز تمام درآمدها به يك صندوق متمركز و تخصيص هزينه ها از محل آن، از الزامات قانون 
ــى است.( لاينبرت، همان، ص103). در كشور امريكا، جز بودجه صندوق هاى تأمين اجتماعى  اساس
و صندوق هاى پست، در ساير موارد اصل پوشش بودجه اى رعايت مى شود(دفتر مطالعات برنامه و 
بودجه مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، 1387، ص13). در آلمان، اصل مذكور در قانون 
اساسى و مجموعه قوانين فدرال گنجانده شده است.( دفتر مطالعات برنامه بودجه مزكز پژوهش هاى 
ــاس ماده 17 قانون مديريت مالى، كليه  ــلامى، 1387، ص15). در كانادا، بر اس ــوراى اس مجلس ش
ــوند( دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز  ــاى دولت بايد به صندوق تمركز درآمدها واريز ش درآمده

پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، 1387، ص11). 
ــى«كليه دريافت هاى دولت در حساب هاى خزانه دارى  در ايران، مطابق اصل (53) قانون اساس
كل متمركز مى شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مى گيرد». 
در ماده (39) قانون محاسبات عمومى نيز مقرر شده است« وجوهى كه از محل درآمدها و ساير منابع 
تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مى شود و همچنين درآمدهاى شركت هاى دولتى 
به استثناى بانك ها و مؤسسات اعتبارى و شركت هاى بيمه بايد به حساب خزانه كه در بانك مركزى 
جمهورى اسلامى ايران افتتاح مى گردد تحويل شود».سؤال اصلى در اينجا اين است كه آيا در نظام 
حقوقى ايران، عدم واريز درآمد به حساب خزانه، توسط قانونگذار جرم انگارى شده است؟ در پاسخ به 
اين سؤال بايد گفت به نظر نگارنده از ماده (600) قانون مجازات اسلامى، نمى توان مجرمانه بودن عدم 
واريز درآمدها به حساب خزانه را برداشت نمود.آنچه در اين ماده جرم انگارى شده است، افعال مثبت 
«تشخيص» ، « تعيين»، « محاسبه»، و « وصول» وجه يا مال برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانونى 
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مى باشد و « عدم واريز» به عنوان يك ترك فعل در اين ماده قانونى جرم انگارى نگرديده است. البته 
با تفسير موسع از اين ماده قانونى مى توان قائل به اين شد كه عدم واريز يكى از مصاديق عدم وصول 

است اما همانگونه كه مى دانيم در حقوق كيفرى تفسير موسع ممنوع است.
مبحث چهارم) حمايت كيفرى از سپرده ها و موارد در حكم آن

ــاس تعريف مقرر در ماده (30) قانون محاسبات عمومى، عبارت از وجوهى اند  ــپرده ها بر اس س
ــق قوانين و مقررات براى تأمين يا تضمين حقوق دولت و يا مطابق قرارها و احكام صادره از  ــه طب ك
مراجع قضايى، توسط دستگاه هاى اجرايى و قضايى از اشخاص حقيقى و حقوقى وصول يا توسط اين 
اشخاص به نفع اشخاص ثالث نزد دستگاه هاى اجرايى توديع مى شوند. در ماده 41 قانون فوق الذكر، 
بر تمركز وجوهى كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه يا نظاير آن توسط دستگاه هاى اجرايى 

وصول مى شود در حساب مخصوص خزانه تصريح شده است.
در خصوص شمول ضمانت اجراى ماده (600) قانون مجازات اسلامى به سپرده ها، به نظر نگارنده 
ــوند و دولت براى هميشه بر آنها  ــپرده ها به صورت موقت نزد دولت نگهدارى مى ش گرچه اصولاً س
مالكيت ندارد و از اين حيث شرط« وصول آنها به نفع دولت» جنبه موقت دارد، با اينحال در صورتى 
كه مسئولين و كاركنان ذى ربط در دستگاههاى اجرايى، برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانونى اقدام 
به وصول سپرده از اشخاص نموده يا امر به اخذ آن داده باشند، مشمول ضمانت اجراى كيفرى مقرر 
در ماده 600 مى شوند( منتى نژاد، 1386،ص226)، چرا كه سپرده هاى موصوف اولاً واجد وصف وجه 

و مال مى باشند. ثانيأ ولو به صورت موقت به نفع دولت دريافت مى شوند.

نتيجه گيرى و پيشنهاد:
در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ايران، ضمانت اجراى كيفرى مربوط به بخش درآمدهاى نظام 
بودجه اى به صورتى ناقص و غير كارآمد ، در ماده 600 قانون مجازات اسلامى پيش بينى شده است. 
عليرغم اينكه مقوله درآمدها شامل چهار سطح متفاوت پيش بينى درآمد ، تشخيص در آمد، وصول 
ــلامى، در بردارنده  ــود، ماده 600 قانون مجازات اس ــاب خزانه ) مى ش درآمد و واريز درآمد ( به حس

حمايت كيفرى بسيارى از موارد فوق نيست، زيرا:
اولا در مأخذ قانونى مورد اشاره ، مراحل و سطوح پيش بينى درآمد و واريز آن به حساب خزانه 
ــمول ضمانت كيفرى فوق به مراحل  ــت . در خصوص ش مطلقأ مورد حمايت كيفرى قرار نگرفته اس
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ــد صرفاً با تكيه بر اطلاق عبارت« خلاف قانون» بتوان  ــخيص و وصول درآمد نيز به نظر مى رس تش
تشخيص و وصول درآمد كمتر از ميزان مقرر قانونى را كه در آن بيت المال متضرر مى شود مشمول 

اين عنوان قانونى دانست.
 ثانياً لحن و سبك و سياق به كار رفته در ماده 600 قانون معنون، ايجابى  بوده و همين امر موجب 

مى گردد كه انحرافات مبنى بر ترك فعل از شمول ماده قانونى موصوف خارج گردد .
ــبك نگارش به كار رفته در ماده قانونى معنون و نيز از تركيب عبارات به كار رفته در  ثالثاً از س
ــده در انتهاى آن چنين برمى آيد كه ضمانت  ــدر اين ماده و ضمانت اجراى مدنى پيش بينى ش ص
اجراى كيفرى فوق الذكر در راستاى حمايت از مردم عادى كه درآمدهاى موصوف از طريق آنها وصول 

مى شود بوده نه براى تقويت خزانه دولت.
بنابراين پيشنهاد مى شود ماده 600 قانون مجازات اسلامى مورد اصلاح قرار گرفته به گونه اى كه با 
اتكاى به آن بتوان علاوه بر جرم انگارى پيش بينى نادرست درآمدها و عدم واريز آنها به حساب خزانه، 
هرنوع ترك فعل مربوط به مقوله درآمدها مورد حمايت كيفرى قرار گيرد. علاوه بر اين لازم است ماده 

فوق الذكر به نحوى بازبينى شود كه تأمين كننده همزمان منافع مردم و دولت باشد.
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